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روح الــه نخعی: تاریخ روابط سیاســی ایــران و آمریکا 
خــود می تواند یــک دایره المعارف مفصــل را پر کند. 
از آغاز تعاملات دو کشــور در اواخر قــرن ۱۹ میلادی، 
تا جدی شــدن روابــط در دوران پهلــوی دوم، کودتای 
۲۸ مــرداد، انقلاب  اســلامی ایران، تســخیر ســفارت 
آمریکا و قطع روابــط، ماجرای مک فارلین یا ایران گیت، 
گفت وگوهای هســته ای، برجام و خروج آمریکا از آن، 
بخشی از مهم ترین پرونده های تاریخ سیاست خارجی 
دو کشــور در تعامل و تقابل با یکدیگر بوده است. حتی 
می توان ادعا کرد که امروز بخش مهمی از تصمیمات 
سیاســت خارجی دو کشــور زیر ســایه نام کشور دیگر 
و تقابل هــا با او تنظیــم و تبیین می شــود؛ تا جایی که 
حتی روابط این دو با دوســتان و دشمنانشان نیز گاهی 
تحــت تأثیر تقابل فعلی آنها قرار می گیرد؛ چنان  که در 
تعامل ایران با عراق و تقابلش با عربســتان، نام آمریکا 
حاضر اســت و ایران سوژه اختلاف دولت فعلی ایالات 
متحده با متحدانش در اروپا و رقبایش در شــرق است. 
این اختلاف آخری، اخیرا به روزهای اوج خود رســید. 
درحالی که چند هفته ای بیشــتر بــه برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ایالات متحده باقــی نمانده، برخی 
تصمیمات دولت ترامپ در قبال ایران را در سایه نزدیکی 
انتخابات تحلیل می کنند و برخی برعکس، تصمیمات 
ایران، متحدان اروپایی آمریکا و متحدان شرقی ایران را 
در ســایه صبر برای پایان احتمالی دوره دونالد ترامپ. 
به این بهانــه می خواهیم مروری بر عملکرد رؤســای 
جمهور آمریکا در قبال ایران داشــته باشیم؛ از سفرها و 

میزبانی ها، روابط و تعامل ها تا درگیری ها.
  از آغاز  رابطه تا رفت وآمد

شروع رابطه ایران و آمریکا با رابطه متحدان، رابطه 
بالا به پایینی بود. از اواسط قرن نوزدهم میلادی، یعنی 
در زمان سلســله یکی مانده به آخر پادشاهی در ایران، 
سلســله قاجار و زمانی که ایران در غــرب هنوز با نام 
«ایران» شناخته نمی شد و در نقشه ها «پرشیا» خوانده 
می شــد و در میانه تنش های ایران بــا دو قدرت بزرگ 
آن روزگار، یعنی روســیه، همسایه بداخلاق و خطرناک 
آن زمــان و بریتانیــا، اســتعمارگر بــزرگ دوران قدیم، 
قدرت نســبتا جدیدی به نام ایالات  متحده وارد صحنه 
سیاسی ایران شد که به نسبت، اعتماد بیشتری از سوی 
پادشــاهان ایران جلب کرده بود. شــاهان قاجار، حتی 
آمریکایی هایی مثل آرتور میلســپو و مورگان شوستر را 
به ســمت های حکومتی منصوب می کردند. در دوران 
حکومــت دو پهلوی و نیز بعدتر، آنچه آن دو قدرت در 
دوران جنــگ جهانی دوم در ایران کردند هم این رابطه 
با آمریکا ادامه پیدا کرد، البته با وقفه ای که نخست وزیر 

محمد مصدق در این روند انداخت.
ایــن بازه، دوران ســفرهای پادشــاهان ایرانی به 
خارج از کشور نیز بود و به خصوص قاجاری ها در این 
بازه، دیدارهای متعددی از کشــورهای دیگر داشتند. 
در فهرســت مقصدهای این سفرها اما آمریکا جایی 
نداشــت و هیچ کدام از پادشــاهان قاجار کاخ سفید 
را ندیدند. رضاشــاه پهلــوی نیز تنها بــرای دیدار با 
مصطفی کمــال آتاتورک، از رهبران محبوبش راهی 
ترکیه شــد تا اولین سفر یک پادشــاه ایران به آمریکا 
را آخرین پادشــاه ایران برود. محمدرضا پهلوی، به 
روایت اســناد وزارت خارجه ایــالات متحده، ۱۲ بار 
راهی آمریکا شــد، اولین بار در ســال ۱۹۴۹میلادی، 
هشــت ســال پس از آغاز دوران سلطنتش و آخرین 
بار در ســال ۱۹۷۷، دو ســال پیش از سقوط. محمد 
مصدق در جایگاه نخســت وزیری، دو ســال بعد از 
اولین ســفر محمدرضا، دومین مقام ایرانی شــد که 
به آمریکا می رود و به جــز او، یک بار منوچهر اقبال 
در ســال ۱۹۵۹ و یک بار امیرعباس هویدا در ســال 
۱۹۶۸ به این ســفر رفتند تا جمعا مقامات ایران ۱۵ 

سفر رسمی به آمریکا داشته باشند.
به جــز این رفت ها، آمدها نیــز منحصر به دوران 
محمدرضــا پهلوی بــود کــه در دوران حکومتش، 
میزبــان چهار رئیس جمهور آمریکا شــد که یکی در 
میان دموکــرات  و جمهوری خواه بودنــد. فرانکلین 
روزولــت در ســال ۱۹۴۳ برای دیــدار معروفش در 
تهران با جوزف اســتالین، رهبر شــوروی و وینستون 
چرچیل، نخســت وزیر بریتانیا راهی ایران شد. ژنرال 
دوایــت آیزنهاور نیز در ســال ۱۹۵۹، بــرای دیدار با 
محمدرضاشــاه به ایران آمد و بــرای مجلس وقت 
نیز ســخنرانی کرد. دو ســفر بعدی البته ســفرهای 
معروف تری هســتند؛ ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۲ 
و جیمی کارتر در ســال ۱۹۷۸، کمــی پیش از پایان 

کار محمدرضا.
  سفرهای  دردسرساز

نیکســون از پدیده هایی است که نامش هم در تاریخ 
ایــالات  متحده و هــم در تاریخ روابط ایــران و آمریکا با 
جنجال و رســوایی گره خورده اســت. اولین و فعلا تنها 
رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده که کارش با اســتعفا 
تمام شد، دو سال قبل از اینکه زیر بار رسوایی واترگیت و 
تبعاتش، عطای کاخ سفید را به لقایش ببخشد و جرارد 
فورد، معاون اولش را به جایگاه ریاست جمهوری برساند، 

راهی ایران شد تا با محمدرضا پهلوی دیدار داشته باشد. 
در همین ســفر بود که داستان پرخون ۱۶ آذر ۱۳۳۲ رخ 
داد و تجمعات اعتراضی دانشــجویان ایــران به خاطر 
ســفر نیکسون، به یکی از نمونه های اولیه و نقاط عطف 
برخــورد خونین نیروهــای حکومت محمدرضا شــاه با 
مخالفان سیاسی اش در دوران پس از کودتا علیه مصدق 
بدل شــد و ســه قربانی تجاوز نیروهای مسلح به حریم 
دانشــگاه و تیراندازی بی تبعیض به  ســوی دانشجویان، 
مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و آذر شــریعت رضوی، 
به نمادهای اعتراض سیاسی دانشجویان تبدیل شدند که 
بعدها، روز ۱۶ آذر به یادشــان روز دانشــجو نام گرفت و 
تا امروز، وعده دانشجویان برای تجمعات و نشست های 
اعتراضی و سیاسی بود؛ گرچه در سال های اخیر، برخی 
دانشــگاه های ایران ســالروز این حمله به دانشگاه را به 
زمانی برای جشن و دورهمی دانشجویی تبدیل کرده اند.

اگر ســفر نیکســون را باید نقطه آغــاز مخالفت ها با 
حکومت پهلــوی و به طور کلی حکومت پادشــاهی در 
ایران دانست، سفر بعدی در آخرین ماه های این حکومت 
اتفاق افتاد. جیمی کارتر دموکرات که در برخی تحلیل ها، 
رویکرد سیاســت خارجــی او از جمله عوامــل ناکامی 
محمدرضا پهلوی در حفظ حکومتش خوانده می شود، 
روز ســال نوی ۱۹۷۸ میلادی را در سفر خاورمیانه ای اش 
برای دیدار با دو پادشــاه، محمدرضا پهلــوی در ایران و 
ملک حسین در اردن گذراند. کارتر البته در حالی از سوی 
برخی حامیــان حکومت پهلوی و مخالفــان آمریکایی 
جمهوری اسلامی به ســهل انگاری در قبال ایران متهم 
می شــد که نیروهای امنیتی دولتش تــا آخرین روزهای 
قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در حال برنامه ریزی برای حرکتی 
مشابه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۰ و نجات محمدرضا بودند.

  از  کارتر  به  ریگان
اگر قربانی شــدن محمدرضا پهلوی در سیاست های 
جیمــی کارتر تنها یک ادعا باشــد، قربانی شــدن کارتر و 
دموکرات ها در نتیجه تقابلش با حکومت بعدی در ایران 
از جمله حقایق سیاسی تاریخ آمریکاست. جیمی کارتر، 
رئیس جمهوری بود که بحران بزرگ تســخیر ســفارت 

کشــورش در تهــران و داســتان 
۴۴۴ روزه معــروف را تجربه کرد و 
این داستان تا پایان دوره چهارساله 
طــول  بــه  او  ریاســت جمهوری 
انجامید. در واقــع، کارتر در اواخر 
حکومت پادشــاهی ایران ســکان 
ریاســت جمهوری را بــه دســت 
گرفت و انقلاب اسلامی ایران عملا 
باعث شد او نتواند دوره چهارساله 
خود را هشت ســاله کند. داستان 
تسخیر سفارت از اواسط دوره کارتر 

شروع شد و رسما تا آخرین روز حکومت کارتر و تا وقتی 
که او کلید خانه سفید را به مستأجر بعدی تحویل دهد، 

مصرانه ادامه پیدا کرد.
تقابل ایــران با آمریکا در دوران کارتــر، اگر چنان  که 
گفته می شود از عوامل ســقوط حکومت او شده باشد، 
علاوه  بــر تأثیری کلیدی کــه در روابط ایــران در دوران 
جمهوری اســلامی با آمریکا داشــته اســت، سرنوشت 
ایالات متحده را نیز عملا به شــکلی اساسی تعیین کرد؛ 
چراکه  رقیب کارتر و کسی که با شکست او در این پرونده 
و انتخابات، ریاســت جمهوری ایالات متحده را به دست 
آورد، رونالد ریگان، از نمادهای جمهوری خواهی مدرن و 
از مشهورترین و تأثیرگذارترین رؤسای جمهور آمریکا شد 
که دست کم تا زمان ظهور پدیده ترامپ و به تعبیر برخی 
حتی تا امروز، مسیر حرکت این حزب در آمریکا زیر سایه 

نام او تعریف شده است.
برخی شواهد که به تازگی منتشر شده، حاکی از این 
اســت که ریگان چیزی بیش از بــرد انتخاباتی از ایران 
گرفت. ادعاهایی که تا چند سال پیش در حد نظریه بود، 
اما اخیرا اسنادی هم که به آن اضافه شده، حاکی از این 
است که تیم ریگان در روزهای پایانی ماجرای سفارت، به 
ایران پیام داده و از ایران خواسته بودند آزادی نیروهای 
باقی مانده سفارت را تا پایان انتخابات به تأخیر بیندازد 
تا کارتر امتیــاز پایان این بحران را نبرد. طبق این نظریه، 
بحران عملا چند هفته پیش از اینکه کارتر انتخابات را 
ببازد و دولت را تحویل رقیب جمهوری خواهش دهد، 
به مرحله تعیین تکلیف رســیده بود، امــا خود آزادی 
بعد از شــروع دولت ریگان رخ داد. بدیهی ترین شاهد 
برای این ادعا این اســت که اعلام پایان ماجرا از ســوی 
ایران، تنها ساعاتی پس از پایان سخنرانی تحلیف ریگان 
انجام شد و جز در حالتی  که ریگان جادوگر دیپلمات با 
معجزاتی در تعامل با ایران بوده باشد که توانسته باشد 
بــا یک تماس و در چند دقیقه بعــد از ۴۴۴ روز ناگهان 

مقامــات ایران را قانع کند، دولت او عملا هیچ نقشــی 
در به پایان ر  ســاندن ماجرا نداشت؛ یعنی نمی توانست 
داشــته باشد. انتشار این اســناد حتی باعث شد برخی 
ادعا کنند به  لحاظ قانونی اعضای تیم ریگان به ســبب 
تعاملات مخفیانه این چنینی خود با یک کشور خارجی، 
آن هم کشــوری در تخاصم و آن هم برای طولانی کردن 
یک بحران ملی، باید محاکمه شوند، اما گذشت چندین 
دهه و شرایط سیاسی کشور باعث شد این موضوع تنها 

به عنوان یک بحث تاریخی بماند.
  داستان آن  «محور  شرارت»

شــوخی معروفی بیــن تحلیلگران روابــط ایران و 
آمریکا هست و آن اینکه طرفداران مدیریت دیپلماتیک 
تنش های همیشگی بین تهران و واشنگتن و طرفداران 
تقابل و تشــدید تنش و بلکه تقابل نظامی در دو کشور، 
نوبتــی فرمان امور را به دســت می گیرند تا رابطه ایران 
و آمریــکا، همواره در همین وضعیــت بماند و به هیچ 
ســمتی برای تعییــن تکلیف نرود. این شــوخی زمانی 
تشــدید شــد که بعد از بیل کلینتون در آمریــکا و اکبر 
هاشمی رفســنجانی در ایران، وقتــی از انقلاب و جنگ 
تحمیلــی هشت ســاله ایران کــه در آن عملا بیشــتر 
قدرت هــای دنیا در مقابل ایران قرار گرفته بودند، زمانی 
گذشــته بود و ایــران در آن  زمان با چهــره نویی به نام 
سیدمحمد خاتمی، بعد از سال ها تقابل به دنبال کاهش 
تنش و برقــراری دوباره تعامل با کشــورهای مختلف 
بود، در همان بحبوحــه ای که خاتمی با ایده هایی مثل 
گفت وگــوی تمدن ها در صحنه جهانی دیده می شــد، 
جورج دبلیو بوش جمهوری خواه، پســر آشــنای قبلی 
ایرانیان، جــورج اچ دبلیو بوش کــه در دوران خود در 
همین خاورمیانه و خلیج فــارس درگیری هایی نظامی 
هم داشت، ایران را در کنار کره شمالی کیم جانگ ایل و 
عراق صدام حســین، یک دسته کرد و نام محور شرارت 
بر این گروه گذاشت تا داستان همچنان گره خورده بماند. 
دولت جورج بوش، البته مشــاوری به نام جان بولتون 
را در کنار خود داشــت که شــاید ضدایرانی ترین چهره 
واشنگتن و تنها کسی است که با ترامپ بر سر کم بودن 
شدت تقابلش با ایران به اختلاف 
خورد. بولتون البته در دوران دولت 
بوش، بیشتر مشغول حمله آمریکا 
به عراق و تأمین عقبه سیاسی آن 
حمله بــود و ازجملــه معماران 
جنگی شــد که هنــوز پرونده اش 
برای آمریکا بسته نشده است، اما 
به هر حال رویکرد سیاست خارجی 
مورد تأییــد او بود که پرونده ایران 
را در کنــار عــراق و کره شــمالی 
گذاشت و البته کمی بعد، ماجرای 
برنامه هسته ای ایران پیش آمد تا از لحاظ تبعات، زمان 
و درگیرکردن بقیه کشــورها، ماجرای تسخیر سفارت را 
چالشی کوچک بنمایاند. رویکرد دولت بوش در مسئله 
هســته ای، بعدها در کتاب ویلیام برنز، از برجسته ترین و 
باسابقه ترین چهره های دستگاه سیاست خارجی آمریکا 
نیز به نقد کشیده شد که در آن، او معتقد بود بوش پسر، 
شیوه تعامل مفیدی در مقابل ایران در پیش نگرفته بود.

  اوباما  و  «ری استارت»
«ری اســتارت» عنوان پروژه سیاسی خارجی دولت 
بــاراک اوباما، جانشــین بوش، در تعامل با روســیه در 
دوران مــدودف بود؛ رویکردی به ایــن امید که آمریکا 
و روســیه بتوانند بعد از ســال ها تنــش باقی مانده از 
روزگار جنــگ ســرد، کم کم گره های رابطــه را باز کنند 
و روش تعاملی تــری را در پیــش بگیرنــد. این رویکرد 
دولت اوبامــا اما در عمــل، مختص به روســیه نبود. 
معروف اســت که اوباما معتقد بود در دوران جدیدی 
در صحنه بین المللی، کشــور را به دست گرفته است و 
همان طور که زمانی روزگار از جنگ و کشورگشــایی به 
استعمار و کنترل امور کشــورها به روشی مثل کودتا و 
حمایــت از تنش های داخلی رســید، دنیا دیگر دنیایی 
نیســت که بتوان با شیوه ســابق آمریکا اداره اش کرد و 
باید رویکردهای چندجانبه تر و تعاملی تر را پیش گرفت. 
دولت اوبامــا، البتــه در دورانی که در ایــران محمود 
احمدی نژاد میراث دار بحران هســته ای آغازشــده در 
دوران خاتمی، سکان امور را به دست داشت، همچنان 
با فرمان تحریم و تقابل با ایران مواجه شد؛هرچند نه به 
شکلی قابل  مقایسه با دوره ترامپ و البته با همراه کردن 
متحدان آمریکا کــه کمی پیش در حمله به عراق کنار 
بوش قرار گرفته بودند. اما مذاکرات بین مقامات دولت 
اوبامــا و دولت احمدی نژاد، هم به شــکل رســمی و 
هم پشت پرده، حالا علنی شــده پیگیری می شد. اولین 
گام های آنچه به توافق معروف منجر شــد، در آخرین 

ســال های حضور احمدی نژاد برداشته شد اما با آمدن 
حسن روحانی، متولی گفت وگوهای هسته ای در جایگاه 
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی در دوران خاتمی، تیم 
اوباما فرصتی را که تصور می کرد دولت بوش در تعامل 
بــا دیپلمات ترهای دولت خاتمی هدر داده، به دســت 
آورد و در مقایســه با یک دهه چالش پیش از آن، نسبتا 
به ســرعت و پیش از اینکه دســت تقدیر دوباره نوبت 
را به تنش خواهی مثل ترامپ بدهد، توانســت مذاکره 
هســته ای را با مدیریــت جان کــری در وزارت خارجه 
آمریکا در تعامل با آمریکاشناســی مثــل محمدجواد 
ظریف در وزارت خارجه ایران، به نتیجه برســاند. اوباما 
البته در این مســیر با مانع بزرگــی مثل مخالف خوانان 
جمهوری خــواه در کنگــره مواجه بود کــه در صحنه 
خارجی نیز مثــل صحنه داخلی حاضر نبودند در هیچ 
زمینــه ای با اولیــن رئیس جمهور سیاه پوســت آمریکا 
همــکاری کنند. عزم اوباما در بســتن این پرونده، باعث 
شد او عطای کدگذاری توافق هسته ای در قانون ایالات 
متحده را به لقایش ببخشد و توافق را نه چنان که باید 
و ترجیح داشت، با تصویب کنگره که با فرمانی اجرائی 
به نتیجه برســاند. این ریســکی بود که البته در ســایه 
اعتماد برخی دموکرات ها به «اجتناب ناپذیری» پیروزی 
هیلاری کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶، چندان بزرگ به نظر 
نمی آمد. اما وقتی پدیده ای به نام ترامپ توانست وزیر 
خارجه سابق اوباما را شکست دهد، مشخص شد ایراد 

کوچک ایده اوباما تا چه بزرگ است.
ترامپ و  فشار  حداکثری

دونالد ترامپ، در بســیاری زمینه ها، رویکردهایی 
با خــود آورد که در عینی ترین شــکل می توان آنها را 
«نــو» خواند، اما در قبال توافق هســته ای با ایران، او 
میراث دار مواضع سال های ســال جمهوری خواهان 
بود و تقریبا با تمام رقبایــش در انتخابات مقدماتی 
جمهوری خواهان موضع مشــترکی داشت . در واقع، 
عبارت «پاره کردن برجام» سابقه سیاسی طولانی تری 
از ترامــپ دارد و در میــان جمهوری خواهان مدعی 
ریاست جمهوری آمریکا در ۲۰۱۶، دیگرانی مثل سناتور 
تد کروز هم خواستار این سرنوشت برای توافقی بودند 
که حیاتش در آمریکا در نتیجه رویکرد اوباما تا اندازه 

زیادی در اختیار شخص رئیس جمهور بود.
ترامــپ البتــه علی رغــم مخالفت خــودش و 
همراهــی مشــاوری مثل جــان بولتون کــه بعد از 
ســال های دولــت اوباما، با بازگشــت یــک تندروی 
جمهوری خواه به کاخ سفید دوباره به عرصه برگشته 
بود، در عمل به وعده «پاره کردن توافق» مدتی این پا 
و آن پا کرد، اما در نهایت و با وجود درخواســت های 
مکرر متحدان اروپایی آمریــکا که تا آن روز در همه 
قدم هــای تعامل با ایران و بلکــه خاورمیانه، همراه 
رؤســای جمهور آمریکا گام برمی داشتند، یک طرفه 
خروج آمریــکا از توافق را اعلام کرد و پس از آن نیز 
با کارزار معروفی که معرف حضور اســت، «فشــار 

حداکثری» بر ایران را مدیریت کرد.
از معدود مواضع سیاســی شخصی که ترامپ بر 
آن اتکا دارد، البته پرهیز از درگیری جدی بود و همین 
باعث شــد بولتونی که بوش را تا بغداد کشانده بود، 
نتواند ترامپ را به درگیری نظامی گســترده با ایران 
قانع کند و البته اختلافات مکرر بولتون با شیوه اداره 
امور سیاســت خارجی در دوران ترامپ، زمانی که با 
خودداری های ترامپ از تشــدید تقابل بیش از این و 
کشاندن ماجرا به فاز درگیری گسترده نظامی همراه 
شــد، این دو را به پایان همکاری قانع کرد. تا همین 
چندی پیش برخی شــایعات و گمانه زنی ها حاکی از 
این بود که ترامپ بــرای «غافلگیری اکتبرش» و در 
ریاســت جمهوری، سناریوی کهنه  انتخابات  آستانه 
اقــدام نظامــی در نزدیکی روز رأی گیــری را خواهد 
آزمود و ایــران هم در صدر فهرســت گزینه های او 
در این زمینه خوانده می شــد، یا لااقل گفته می شــد 
که او تقابل با ایران و مسئله تحریم تسلیحاتی را به 
شــکلی جدی تر به عنوان یک اقدام قابل استفاده در 
رقابت انتخاباتی بــه کار خواهد گرفت. امروز اما به 
نظر می رسد زلزله سیاسی تمام عیاری که درگذشت 
روث بیدر گینزبرگ، قهرمــان لیبرال دادگاه عالی، در 
صحنه سیاســی آمریکا ایجاد کــرده، در کنار کرونا و 
نیــز تبعات اقتصادی اش آن چنان اذهان سیاســیون 
و رأی دهنده های ایالات متحده را به خود مشــغول 
کرده که مســئله سیاســت خارجــی و به خصوص 
ایران، در فهرســت اولویت هــای انتخاباتی، جایگاه 
پایینــی را بــه خود اختصــاص داده باشــد. ایران و 
توافق هســته ای اش البته همچنــان از موضوعات 
اختلاف اساسی بین جو بایدن و دونالد ترامپ است 
و پیروزی هر کدام، تبعاتی مهم در ادامه روند تقابل 
تاریخی تهران و واشــنگتن خواهد داشت. اما لااقل 
فعلا به نظر می رســد برخلاف آنچه گمان می رفت، 
نزدیک شــدن انتخابات بیش از آنکه احتمال تشدید 
تنش بین ایــران و آمریکا را بالا برده باشــد، آن را تا 
حــدی به پس زمینه تقابل سیاســی سرنوشت ســاز 

دموکرات ها و جمهوری خواهان رانده است.

از روزولت تا ترامپ چگونه با مسئله «ایران» مواجه شدند

ایران در اتاق بیضی

ادامه از صفحه اول

آچمز سیاسی در لبنان
وضعیت اقتصــادی رکود تورمی در ایــران گرفتار 
کرونا و تحریم ترامپی، موجب شده است عربستان 
و شــرکای منطقه ای احســاس کننــد هزینه های 
حزب االله قابل تأمین نیســت؛ چه اینکه سید حسن 
نصراالله بارها در ســخنرانی رسمی و حتی با لحن 
طنز گفته غذا، پوشــاک، مســکن و تجهیزات خود 
را مدیون جمهوری اســلامی ایران اســت. بنابراین 
عربســتان با این تصور که شــاید بتوانــد در موضع 
ضعــف از نصــراالله امتیــاز بیشــتری بگیــرد یا با 
نشان دادن درِ باغ سبز و همچنین با توجه به تهدید 
آمریکا و اســرائیل علیه حزب االله، می کوشد آنان را 
برای حفــظ موقعیت خود، به خودش نزدیک کند. 
در چنین شرایطی اســت که مصطفی ادیب هم با 
همه مقدمات امید بخش نتوانســت دولت خود را 
تشــکیل دهد. حریری گرچه ممکن بود از حمایت 
عربســتان برخوردار شــود، اما با توجه تجربه رفتار 
موهنی که در عربستان با او شد، اعلام کرده مایل به 
نخست وزیری نیست و در واقع بهره مندی از ثروت 
بیکران خــودش را که تهدید کمتــری در پی دارد، 
ترجیح می دهد. اقدام برای تشکیل دولت نظامی با 
توجــه به وجود عملا دو ارتش، موجب آغاز دوباره 
جنگ و دخالت صریح تر نیروهای بیگانه می شــود. 
اســرائیل احتمالا مترصد چنان برخوردی است که 
هم با حزب االله تسویه حســاب کنــد و هم به عنوان 
حامی بقیــه گروه ها، جای پــای محکمی در آینده 
آن کشــور بیابد؛ اما همه چیز هم حتی با پشــتوانه 
ترامپ، در اختیار جاه طلبی اسرائیل نیست؛ روسیه، 
ترکیه، فرانسه و سایر کشورها هم هستند که به دلیل 
ارتباط با گروه های لبنانی، یا در جنگ یا برای شراکت 
اقتصادی می تواننــد با بازنگری در سیاســت های 
پیشــین، بقای کشــور و ملتی کوچک را در شرایط 

ائتلافی جدید، با تکثری صلح آمیز رقم زنند.

منادی صلح
 شخصیتی که چون قابل احترام و اعتماد مسئولان 
دو کشور بود، با صراحتی که ویژگی اخلاقی ایشان در 
سیاست بود، تأکید می کرد که در وهله اول جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان باید با درک صحیح از شرایط 
منطقه، بکوشند تا با کنارگذاشتن اختلافات و با تشکیل 
کارگروهی ویژه، مسائل مورد اختلاف خود را دور یک 
میز بررســی کنند و در صورت نیاز بــه ورود بازیگران 
دیگــر، این کشــورهای منطقه هســتند کــه خواهند 
توانســت با لحاظ منافع هر دو طــرف آذری و ارمنی، 
مانع خونریزی بیشتر و بروز خسارت های مادی و روانی 
برای ســاکنان منطقه شوند. کلمه به کلمه سخنان و 
گام به گام اقدامات آیت االله هاشمی رفسنجانی در اوج 
مشغله های سیاسی و سازندگی یک رئیس جمهور، در 
خاطرات ایشان متجلی شــده که چگونه تلخی های 
تاریخی مــردم قره باغ و منطقه را شــیرین کرده بود. 
هرچند این روزها، این شــیرینی ها رفتند و آن تلخی ها 
دوبــاره آمدنــد. از دوشــنبه ۲۱ بهمــن ۱۳۷۰ که در 
خاطرات آیت االله هاشمی رفســنجانی نقل شــده که 
«عصر وزیر امور خارجه ارمنستان آمد. توضیحات زیاد 
درباره وضع ارمنستان و مشکل انرژی و مسئله نزاع با 
آذربایجان بر سر منطقه قره باغ داد» تا شرح جلسات با 
آقای [حسن] حسن اف، نخست وزیر آذربایجان، [آقای 
ایاز مُطلّــب اف]، رئیس جمهور آذربایجان و مذاکرات 
وزیر خارجه وقت، نکات زیادی مطرح شــده اســت. 
حتی تماس تلفنی [هلموت] کهل، صدراعظم آلمان 
[غربی] و سفر رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان 
به ایران و ســپس ســفر ایشــان به ترکمنستان در آن 
یکی، دو ســال برای جلســات میانجیگری، خواندنی 
اســت. این خاطرات تا سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۶ 
در ســفر رسمی ایشــان به ترکمنســتان ادامه دارد و 
حاوی نکات بســیار مهمی اســت کــه علاقه مندان 
می تواننــد از منابع مختلــف آن را بخوانند. آنچه در 
لابه لای خاطرات موجز آیت االله هاشمی رفســنجانی 
آمده، نشــان می دهد که شخصیت حقیقی و حقوقی 
ایشان به عنوان رئیس جمهور ایران، چندین مرتبه به 
شیوه های متعدد تشــویق، تنبیه و تطمیع دیپلماتیک 
جلوی زیاده خواهی های دو طرف را گرفت. نخســتین 
میانجیگری مستمر میان طرفین درگیر در اردیبهشت 
۱۳۷۱، مطابق با می  ۱۹۹۲ در تهران شــکل گرفت که 
بــه بیانیه هفتم می تهران معروف شــد. متأســفانه 
با کارشــکنی روس ها بــا تحریک ارامنــه قره باغ، این 
اقدام ایران به شکســت انجامید. حتی تهران پس از 
انعقــاد آتش بس در اواخر خــرداد و اوایل تیر ۱۳۷۳ 
(ژوئــن و جولای ۱۹۹۴) تلاش کــرد با یادآوری منافع 
صلح بــرای منطقه به طرف هــای آذری و ارمنی، به 
آتش بس آنها عمق ببخشد تا با دمیدن سیاسی برخی 
کشــورها، آتش جنگ دوباره روشــن نشــود. آیت االله 
هاشمی رفسنجانی تا نیمه اول ۱۳۷۶ که رئیس جمهور 
بود، در این زمینه بســیار فعال بود و از طریق مجاری 
دیپلماتیک با روســیه و طرفین درگیر تعامل می کرد؛ 
اما قدرت های جهانی نمی توانستند افول تأثیرگذاری 
خویش و طلوع تأثیرگذاری ایــران را ببینند و گروهی 
موســوم به «مینســک» را با شرکت روســیه، ایالات 
متحده و فرانسه تشــکیل دادند که کاری جز توصیه 
نمی کردند و بعدها یعنــی ۱۳۸۹ (۲۰۱۰ میلادی) که 
آتش مجدد جنگ امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم 
جمهوری ارمنســتان و جمهوری آذربایجان را هدف 
قرار داد، دوباره بــه ایران روی آوردند و بماند که چرا 
در آن سال ها از قدرت منطقه ای ایران کاسته شده بود؛ 
هرچند اظهارات دیپلماتیک نشان دهنده علاقه تهران 
برای حل مناقشــه قره باغ بود کــه البته «به عمل کار 

برآید، به سخن دانی (بخوانید سخنرانی) نیست».

کوتاه از دیپلماسى

رویترز  خبر  داد
دسترسی آژانس بین المللی انرژی 

 اتمی به دومین محل تعیین شده 
در  ایران

ایســنا: آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی از  �
نمونه برداری محیطی از دومیــن محل در ایران خبر 
داد. به گزارش خبرگــزاری رویترز، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی 
از توافق با ایران برای حل کردن مسائل اجرائی پادمانی 
کــه از ســوی آژانس مطرح شــده بــود، آژانس این 
هفته به دومین محل (از پیش تعیین شــده) در ایران 
دسترسی تکمیلی پیدا کرده و نمونه برداری محیطی 
انجام داد». بر اســاس این گــزارش، نمونه برداری از 
محل اول پیش از این درپی ســفر رافائل گروســی به 
تهران و مذاکره با مقامات کشــورمان بر ســر مسائل 

پادمانی انجام شده بود.

وزیر خارجه عراق:
ایران تأکید کرد که حمله به 

سفارت ها به آنها ارتباطی ندارد
ایســنا: وزیر خارجه عراق تأکید کرد که در رابطه  �

با حمله به سفارتخانه ها و هیئت های دیپلماتیک در 
عراق با مســئولان ایرانی گفت وگو کــرده و آنها تأکید 
کرده انــد که این مســئله به ایران ارتباطــی ندارد. به 
گزارش بغداد الیوم، فؤاد حسین که به تازگی به ایران 
سفر کرده بود، روز گذشته گفت: «مسئولان ایرانی تأکید 
کردند که حمله به سفارت ها و هیئت های دیپلماتیک 
موجــود در عراق به آنها ارتباطی نــدارد». او در عین 
حال تأکید کرد: «تقابل میان آمریکا و ایران به بخشی 
از حقیقت عراق تبدیل شده و این مسئله برای ما بسیار 
خطرناک اســت». وزیر خارجه عراق گفت: «هرگونه 
حملــه به ســفارت های خارجی حمله بــه دولت و 
ملت عراق به شمار می رود». اخیرا حملات مشکوکی 
به سوی منطقه سبز بغداد که سفارتخانه های خارجی 
ازجمله ســفارت آمریــکا در آن واقع اســت، انجام 
می شود که گروه و جریان های عراقی همواره بر عدم 

ارتباطشان با این حملات تأکید کرده اند.

خطیب زاده: حق حاکمیت ایران بر 
جزایر سه گانه قطعی است

ایرنا: ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه  �
حــق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموســی، تنب 
بــزرگ و تنب کوچک قطعــی و تردیدناپذیر اســت، 
تأکید کرد: «تکرار ادعاهای بی اســاس، تأثیری بر حق 
حاکمیت ایران نداشته و فاقد هرگونه ارزش حقوقی 
و قانونی اســت». به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و 
امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده 
در پاســخ به اظهارات وزیر خارجه امارات در مجمع 
عمومی ســازمان ملل گفت: «حــق حاکمیت ایران 
بر جزایر ایرانی ابوموســی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
قطعی و تردیدناپذیر اســت و تمامــی اقدامات ایران 
در چارچوب اعمــال حاکمیت و تمامیت ارضی خود 
صورت گرفته و بدیهی اســت به هیچ دولت خارجی 
مربوط نیست». او افزود: «این گونه اظهارنظرها و تکرار 
ادعاهای بی اســاس، تأثیری بر حــق حاکمیت ایران 
نداشته و نخواهد داشت و فاقد هرگونه ارزش حقوقی 
و قانونی اســت». ســخنگوی وزارت امــور خارجه با 
تقبیح «مداخلات مخرب امارات» در برخی کشــورها 
و «مشــارکت فعــال این کشــور در جنگ افــروزی»، 
اظهــار کــرد: «توافق عادی ســازی ابوظبــی با رژیم 
غاصب، جنگ طلب و بحران آفرین صهیونیســتی در 
واقع امارات را به بخشــی از بحــران در منطقه غرب 
آســیا تبدیل کرده است». شــیخ عبداالله بن زاید، وزیر 
امور خارجــه امارات متحده عربی، روز سه شــنبه در 
چهاردهمین روز از نشســت امســال مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد با طرح اتهاماتی، مدعی حاکمیت 
این کشور بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک 

و ابوموسی شده بود.

تسلیت ظریف و  روحانی به مناسبت 
درگذشت امیر  کویت

ایرنا: وزیر امور خارجه با حضور در سفارت کویت  �
در تهران دفتر یادبود امیر فقید آن کشور را امضا کرد. 
به گزارش اداره کل اطلاع رســانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجــه، محمدجواد ظریف بعدازظهر 
دیروز با حضور در ســفارت کویــت در تهران، دفتر 
یادبود شــیخ صباح الاحمد، امیر فقید آن کشــور را 
امضا کرد. ظریف روز گذشته در توییتر نوشت: «خبر 
درگذشت مرحوم شــیخ صباح احمد جابر الصباح،   
امیــر کویت که تصویــری از اعتــدال و میانه روی را 
برای کویت و منطقه ترسیم کرده بود، قلب ما را به 
درد آورد». وزیر امور خاجــه ادامه داد: «از خداوند 
متعال خواهانیم ایشــان را قرین رحمت قرار داده و 
دولت کویت و مردم آن را در ســایه دولت جدید از 
امنیت، ثبات، پیشرفت و شکوفایی برخوردار گرداند». 
همچنین حســن روحانی، رئیس جمهــور، دیروز در 
پیامی به شیخ نواف احمد جابر الصباح، امیر دولت 
کویت، از درگذشــت شــیخ صباح الاحمد الصباح، 
امیر فقید کویت، ابراز تأســف و تأثر کرد و نوشــت: 
«درگذشــت ایشــان را که نقش مهمی در برقراری 
توازن و اعتدال منطقه ای ایفا می نمود به جنابعالی، 
آل صباح، دولت و ملت کویت تســلیت می گویم». 
رئیس جمهوری در این پیام «از درگاه خداوند متعال 
برای امیر فقید کویت رحمت و مغفرت الهی و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسألت» کرد.

دونالد ترامپ، در بسیاری زمینه ها 
رویکردهایی با خود آورد که در 

عینی ترین شکل می توان آنها را «نو» 
خواند، اما در قبال توافق هسته ای 

با ایران، او میراث دار مواضع سالیان 
سال جمهوری خواهان بود 

و تقریبا با تمام رقبایش در انتخابات 
مقدماتی جمهوری خواهان موضع 

مشترکی داشت 


